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 موارد ارحجیت واجب بر ضد عبادی اش: 

مانند مورد اجتماع انقاذ نفس   ،ضدّ عبادى واجب باشد ولى اهميتّش نزد شارع از مأموربه كمتر باشد . 2
فرض بدون ترديد انقاذ نفس بر خواندن نماز مقدّم است   محترمه از هلاكت با نماز واجب كه در اين

بر رأى كسانى كه امر بالشّيئ را مقتضى نهى از    بنا   ،نماز بايستده  را رها كرده و ب  فلذا اگر مكلفّ آن 
 .باشدمى  باطل  نماز دانند،ضدّ مى

 را   مضيقّ  ترديد  بدون  فرض  اين  در  كه  ؛مامور به، واجب مضيقّ و ضدّ عبادی آن، واجب موسّع باشد . 3
مثال آن اجتماع پرداختن دين فورى    .اشدب  بيشتر   آن  از  اهمّيتّش  ،موسّع  اگرچه  ؛دارندمى  مقدّم   موسّع  بر 

يا اجتماع ازاله نجاست از مسجد با خواندن نماز در توسعه    ؛است با نمازى كه وقت آن موسّع است
 كسانى  عقيده بنابر  رو اين از ؛باشندقضاء دين و ازاله نجاست بر نماز مقدّم مى ،دو مثال  در اين  .توق
گردانده ی  اگر مكلفّ از پرداختن دين و ازاله نجاست رو  ،دانندمى   ضدّ   از  نهى  مقتضى  را  بالشّيئ  امر   كه
 .باشدنماز بايستد، نمازش باطل مى ه و ب

ضدّ عبادى همچون مأموربه واجب باشد ولى از سنخ واجب مخيرّ بوده در حاليكه مأموربه واجب  . 4
 ؛ معينّ باشد  اهميتّش بيشتر از  ،اگرچه مخيرّ   ؛معينّ بر مخيرّ مقدّم است  ،در اين صورت  د كه معينّ باش

  در  كه  معينّ   بخلاف  ؛گيردجايش قرار مىه  بدل ب  ،بدل بوده كه در صورت نياوردن آن  ،براى مخيرّ   زيرا
اجتماع سفرى كه نذر شده در روز معينّ انجام شود با خصال كفاّره    : مثال  .ندارد  جانشين  ،ترك  صورت

  در  كه  ؛بگيرد  روزه  ، كفاّرهه  ب  عمل  باب  از  ،رود  سفر ه  ب  بايدكه شخص بخواهد در همان روزى كه مى
  امر  اينكه   بنابر   ،كند  اختيار  را  روزه  و  كرده  ترك  را  سفر   اگر   لذا  ؛است  مقدّم  كفاّره  بر   سفر   ،فرض  اين

 .است گرفته قرار نهى متعلقّ زيرا بوده فاسد روزه ،باشد ضدّ  از نهى مقتضى بالشّيئ
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